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  مقدمه 

يكي از تأثيرگـذارترين آثـار بـر عرفـان      ،الدين ابن عربيالحكم، اثر ماندگار محييفصوص
ترين اثر شـيخ اكبـر   مهم ،اين كتاب با وجود حجم اندكش. نظري و ادبيات صوفيانه است

فص دارد و هـر فـص    27اثر اين . ده استمآه رشتة تحرير دررش باست كه در اواخر عم
هايي است كه به يكـي از پيـامبران   هر فص، مشتمل بر حكمت. به منزلة يك فصل است

تاريخ دقيق آغـاز و انجـام تـأليف فصـوص بـه درسـتي مشـخص        . نسبت داده شده است
هــ   620ود سـال  رسد ابن عربي آن را در اواخر عمر خود يعني حدنيست؛ اما به نظر مي

 از .آن بسـيار دشـوار اسـت   وار و فهـم  متن كتاب، بسيار عميـق و اشـاره  . ق نگاشته است
هـايي  كنون بيش از يكصد شرح فارسي و عربي بر آن نوشته شده و نيـز ترجمـه  تا رو اين

  . نيز از آن موجود است
طالـب  اهميت ويژة فصوص و جايگاه آن در ميان عرفا و صوفيان و نيز اقشار مختلـف  

ده كه اين كتاب بـر علـوم عقلـي بعـد از خـود و نيـز بـر        شعلم از زمان نگارش آن باعث 
همچنين اهميت آن به عنـوان يـك كتـاب    . ادبيات نظم و نثر، تأثير شگرفي داشته باشد
هـاي بسـياري بـراي    نظير ديگـر، شـرح  اي بيدرسي باعث شد كه مثل هر كتاب مدرسه

شـده بـر آن   هـاي نگاشـته  تـرين شـرح  از معـروف . وددرك بهتر شاگردان بر آن نوشته ش
الـدين جنـدي   يدؤ، شـرح م )هــ ق  672متوفـاي  (نـوي  صـدرالدين قو توان به شـرح   مي

محمود و شرح ابن) هـ ق 690متوفاي ( الدين تلمساني، شرح عفيف)هـ ق 690متوفاي (
) هــ ق  1058متوفـاي  (آبادي اله االلهشيخ محب. اشاره كرد) هـ ق 751متوفاي (قيصري 

در و نسـخة خطـي در ايـران     نـه  ،از شـرح او . ن هنـدي ايـن كتـاب اسـت    انيز از شـارح 
 رضوي موجود است كه پـيش از ايـن تصـحيح   آستان قدس هاي مجلس، ملي و  كتابخانه

نويسندة اين مقاله، تصحيح اين شرح را در قالب رسالة . كاملي از آن صورت نگرفته است
  .دكتري به انجام رسانيده است

اهميت اين كتاب، نخست به دليل محتواي عرفاني و سپس به جهت بافـت ادبـي آن   
آبادي را بايد در درجة اول، متنـي علمـي و پـس از    الحكم الهبنابراين شرح فصوص .است

هاي زبان علمي نثر دورة صفوي، رنـگ و بـوي ادبـي آن    از ويژگي. آن اثري ادبي دانست
هاي پيشين بـه ارث بـرده اسـت و ايـن     را از دوره اين ويژگي ،بديهي است اين نثر. است
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هـر   .آور و خالي از ذوق نيسـت روح، ملالنثري است كه همچون متون علمي امروزي بي
ميانـة نثـر قـديم و جديـد، شايسـتة      در بودن ركود است، به دليل در نثر اين دوره  چند

  . هاي بسيار استپژوهش
متون كهن و نسخ  ويژهبهبي هر متن، يكي از مواردي كه همواره در شناخت سبك اد

ايـن نـوع از بررسـي،    . خطي مورد توجه بوده و هست، بررسي لغـات و واژگـان آن اسـت   
 لغـات نويافتـه و ناآشـناي ايـن متـون     . كنـد بخشي از ساختار زباني متون را مشخص مي

  .هاي رشتة كلام را در گذشته و حال بيشتر به هم پيوند دهدتواند حلقه مي
 -آبـادي را بـه جهـت محتـواي علمـي     واژگان به كار رفته در شرح فصوص الهلغات و 

در بخـش اول، لغـات و واژگـان مخـتص     . توان به دو بخش كلي تقسيم كردادبي آن مي
تـوان ديـد كـه بـه جهـت      را مـي  »وحـدت « و »تجلي« ،»عيون ثابته« زبان عرفان، همچون

غـات و واژگـان، لغـات معمـول زبـان      سـاير ل . انـد محتواي عرفاني كتاب به متن راه يافته
هستند كه در تركيبات ساختاري محورهاي همنشيني و جانشيني، متن اصـلي را شـكل   

كـه در زبـان امـروزي مهجـور و      خـوريم ميدر تصحيح اين شرح، گاه به لغاتي بر. اندداده
از  برخـي برخي از اين لغات، ريشه در گذشتة زبان فارسي دارند و شايد . آشنا هستنددير

تـوان زاييـدة هنـد    اين لغات، ريشه در گذشتة زبان فارسي دارنـد و برخـي ديگـر را مـي    
گونه لغات در اين شرح مفصـل، زيـاد   تعداد اين .فارسي يا ساخته و پرداختة مؤلف دانست

گشـاي مطالعـات ادبـي دوران گسـترش زبـان در      تواند راهنيست؛ ليكن توجه به آنها مي
اي از مـتن  گونهكه اين شرح، ترجمه ويژهبه. ن اين دوره گرددقاره و نيز تصحيح متوشبه

الفظـي اهميـت   عربي فصوص دارد و از اين حيث برخـي از واژگـان آن در معنـاي تحـت    
هاي دستوري، پيشـينه  به اين واژگان از حيث ويژگيبا ذكر شواهد در اين مقاله . دياب مي

  . پرداخته شده استون، آبادي و ديگر متو نحوة كاربرد آنها در شرح اله
  
  ف پژوهشااهد

توجهي به هر واژه و عبارت فارسي ماحصل چرخش زبان و ذوق هنرمندان است و بي
. هاي ارتباط كلامي زبان در گذشته و حال گرددآن ممكن است باعث مفقود شدن حلقه

ها هاي لغات، اصطلاحات، تركيبات و آوااستخراج همة تازگي ،بنابراين هدف اين پژوهش
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سازي بيشتر ادبيـات فارسـي   هاي كلام و همچنين غنيبراي كشف ارتباطات و پيچيدگي
باشـد كـه   . اين مهم به يك يا چند كلمه انجام شود هر چند، است از حيث دامنة واژگان
  .مورد توجه قرار گيرد

  
  پيشينة پژوهش و روش كار

يح نسـخة خطـي   اين پژوهش برگرفته از رسالة دكتري تصـح  ،دشگونه كه ذكر همان
كنون واژگـان و لغـات مهجـور آن تـا     بـاره در رواز اين .آبادي استالحكم الهشرح فصوص

استخراج اين لغات، در حين تصحيح اين نسخه و هنگـامي  . تحقيقي صورت نگرفته است
مـأنوس بـا زبـان    صورت گرفته كه در خوانش متن با لغات، اصطلاحات و تركيباتي نو و نا

پس از استخراج همة اين عبارات ديرآشنا و مهجـور و شناسـايي   . ايمامروزي مواجه شده
هـاي لغـت و از لحـاظ قواعـد     هاي آنها در فرهنگپراكندگي و فراواني آنها در متن، ريشه

هـايي از آنهـا ذكـر    بررسي شد و در صورت وجود شواهد در متون ديگر، نمونـه  دستوري
  . ده استشو نتايج حاصل از آن ذكر  هادر پايان، اهميت استخراج اين واژه. گرديد

 

  آبادي شرح احوال اله

عارف و صوفي قرن يازدهم هجري از عرفاي وحدت وجـودي   ،آبادياالله الهشيخ محب
الدين شـكرگنج و مريـدان   فريد آباد هندوستان و از شيوخ طريقه چشتيه و از نوادگاناالله
در  »و القبـول  ةلتسويه بين الافادشرح ا«محبوبه معلم در تصحيح . سعيد گنگوهي استابو

  :گويدآبادي چنين ميشرح احوال اله
ويژه مروجان نـامي مـذهب و مسـلك شـيخ اكبـر،      از جمله شارحان و به«

نـام  . آبـادي اسـت  االله الـه الدين ابن عربي در هندوستان، شيخ محبييمح
 الديناز اخلاف شيخ فريد محب االله بن شيخ مبارز بن شيخ پير ،كامل وي

تـاريخ  . رسدخطاب ميبنكه نسبت وي به خليفة ثاني، عمر شكر استگنج
 1587دســامبر  23هجــري قمــري برابــر بــا  995دوم صــفر تولــد وي را 

) فعلـي لكهنوي (آباد از منضمات اَود دي در قرية صدرپور از توابع خيرميلا
ر، الدين محمد اكب ـغاز حيات وي معاصر با دوران جلالهر چند آ. اندآورده
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پادشاه بزرگ گوركـاني اسـت، بخـش عمـدة زنـدگي وي مقـارن بـا دورة        
ويژه توجه خاص دارا شكوه به .جهانگير و پس از وي شاه جهان بوده است

االله را شـيخ محـب  . به ايشان و مكاتبات وي با شـيخ حـائز اهميـت اسـت    
اند؛ چنان كـه مؤلـف بحـر    عمدتاً به لقب شيخ كبير و شيخ عجم ياد كرده

ر ذكر وي آورده است كه تحقيقات و تدقيقاتش در علم تصـوف بـه   زخار د
الدين ابن عربي را شيخ رسد كه شيخ محييبلكه مي ،درجة اجتهاد رسيده

  .)پانزده: 1395آبادي، اله( »اكبر و وي را شيخ كبير گويند

الخواص، رسـالة سـه   الخواص، انفاسالكتاب، مناظر اخصالكتاب، حاشية ترجمهترجمه
الافاده و القبول و شـرح  الفصوص، التسويه بينالغايات، تجليهالعامه، غايه، المغالطاتركني

ابعـاد مختلـف    دربـاره الحكم، تعدادي از آثار وي بـه فارسـي و عربـي اسـت كـه      فصوص
انـد  اثر گفته 23تا  18آثار وي را تعداد . الحكم يا به تأسي از آن نوشته شده استفصوص

  . )هجده: همان( استحاظ عرفاني و هم به لحاظ ادبي حائز اهميت كه اين آثار هم به ل
در ) هــ ق  1067-1037(شرح خود بر فصوص الحكم را به نام شاه جهـان   ،آبادياله

الحكم به نيز بر فصوص وي شرح ديگري. هجري به انجام رسانيده است 1041ماه شوال 
 ،شـده كـه او در شـروحش    گفتـه . الفصـوص نـام دارد  زبان عربي نوشته است كه تجليـه 

جديدي بر اقوال ابن عربي بيان داشته كه با مخالفـت شـديد علمـا و فقهـاي      هاي هنظري
  . )بيست و چهار: همان( رو شده استهزمان خود روب

  
  هامعرفي نسخه

مجلـس، ملـي و    هـاي نسخه از كتابخانه 9آبادي از الهالحكم فصوصدر تصحيح شرح 
ده است كه به دليل عدم گنجايش اين مقاله براي معرفي ش آستان قدس رضوي استفاده

  . شودكامل همة آنها، فقط نسخة اساس معرفي مي
 نسخة اساس

 الهـي برگي، متعلق به كتابخانه مجلس، به خـط نسـتعليق احمـد كلـيم     451نسخة  
حـروف   .سطر دارد 21 ،هر صفحه از اين نسخه. 1137حجه  آبادي، نوشته شده در ذي اله

مشخص شده و كاتب از سـاير   با شنگرف »ق، ل، بيت، مصرع و شعر«اختصاري  و كلمات
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 همچنـين نسـخه  . اده كـرده اسـت  نيـز اسـتف   »لا، الي، خ، م، صـلعم، ص «علائم همچون 

در بالاي صـفحات  . جا شده استهنويسي دارد، اما با اين حال در دو مورد اوراق جاب ركابه
 گانـه نوشـته شـده و اوراق بـه عـدد     هفـت و نام هر فص از فصـوص بيسـت    ،سمت چپ

رسـد  البته با توجه به نوع خط و جوهر مورد استفاده به نظر مي. گذاري شده است شماره
برتـري ايـن   . خر باشد و مربوط به كاتـب نيسـت  أمت گذارينويسي و شمارهاين عنوانكه 

ل عنـه  بـا منقـو  « جز كامل بودن، زيبايي و خوانايي، جملةه نسخه نسبت به ساير نسخ، ب

دهد ايـن نسـخه از روي نسـخة اصـلي     در پايان آن است كه نشان مي »مقابله نموده شد

  . نوشته شده است

  :آغاز اين نسخه چنين است
الحمد الله الولي و الصلوةُ علي النبَـي الاُمـي و آلـه التقـي و     . بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ«

و هـو  «. متعلق به محذوف اسـت  »با«للَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ ل كلمة بسِمِ ا )1(صاحبه النقَي ق

الوجـود كـه در هسـتي خـود بـه      ؛ يعني به نام ذات پاك واجب»ءالّف و اكتُب هذا الكتاب

و هر موجود عيني و ظليّ به وي محتاج  »إِنَّ اللَّه غنَي عنِ الْعالمَينَ«چيزي محتاج نيست 

  :بيت. است
ــو ــود  اي وجـ ــر موجـ ــل هـ ــو اصـ   د تـ

  

  »اي و خــــواهي بـــودهســـتي و بــــوده  
  

    [4A]  

  :گونه استآبادي اينو انجامة شرح اله
اين آخر كتاب است و به عنايت حقاني و به معونـت نفـس رحمـاني و ارواح طيبـه،     «

العزيز در نهم شوال از سنة يكهزار و چهل و يك بـه  سرهخصوص روح مقدس شيخ قدس
 .تـم ( »با منقولٌ عنه مقابله نموده شـد . و به خاتم اختتام ختم شدشرف ختم مشرف شد 

[451A] (.  
 مختصري از ادبيت متن

 هاييانان فارسي در آن ديار و پيدايش جررابطة نزديك ايران با هند و رواج كامل زب
. تـوان دانسـت  مهم ادبي و تأليف كتب متعدد را از نكات قابل توجه نثر دورة صفويه مـي 

زبان در اين دوره كاملاً عوض شده و زبان قديم از بين رفته و زبـان  كه تقد است شميسا مع
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نثر اين دوره عاميانه و مبتني بر زبان رايج مردم است و انحطاط ادبـي در ايـن دوره از دورة   
تقسـيم   بـين ر ساده، نثر مصنوع و نثر بـين وي نثر اين دوره را به نث. تيموري هم بدتر است

مراد از نثر ساده در اين دوره، نثـر مرسـلي نيسـت    «: گويديح نثر ساده ميكند و در توضمي

در نثر سادة اين دوره، لغات و تركيبات عربي و اشاره به آيات . اندنوشتهكه امثال بلعمي مي
  .)215: 1376شميسا، ( »و احاديث و درآميختگي شعر و نثر كم نيست

هـر   .لحكم در همين دسـته قـرار دارد  اآبادي در شرح فصوصنثر الهكه توان گفت مي
كلام وي در بعضي جاها ديرياب و ثقيل است، ايـن ثقـل را بايـد ماحصـل معنـي و       چند

مقصود او از شرح، آسـاني كـلام    زيرامفهوم عبارات سنگين فصوص دانست و نه نثر وي؛ 
بـه  «: گويدنويسان هندي مينثر باره صفا درااللهذبيح. تر كردن آنفصوص است و نه بغرنج

گويان مذكور در تأليفاتي كه از آنان داريـم،  طور كلي بايد دانست كه روش انشاي پارسي
  .)489: 1387 صفا،( »نويسي و توجه به نثر مرسل بوده استساده

هـا از ادبيـات بـه هنـر و معمـاري      ادبا، دورة صـفوي را دوران انتقـال ذوق و انديشـه   
: گويدميباره نمله معروفي از تاريخ ادبياتش در اي صفا در جاهللاند؛ چنان كه ذبيحدانسته

يمود، جاي خـود را از  پدر اين دوران، ذوق لطيف و انديشة بلند ايراني كه راه افول را مي«

-كاشي قاشان و خطاطان و معماران وانگشتان آورده و در آثار هنرمندان از نمغزها به سر

   .)488 :همان( »گر شدسازان و مانندگان آنان جلوه

شناساني همچون صفا و شميسـا بـه افـول نثـر ايـن دوره      نگاران و سبكاعتقاد تاريخ
نسبت به دورة قبلي يعني دورة تيموري، بدان معنا نيست كه متون ايشان كاملاً خالي از 

هـاي قبـل را   توان گفت اين متون كميـت و كيفيـت دوره  بلاغت و لطافت باشد؛ بلكه مي
آموختگاني نوپا هسـتند،  ين نكته كه نويسندگان هندي، فارسيهمچنين توجه به ا. ندارد

م و همـين انـدازه بلاغـت را نيـز     گيـري كنـي  گردد كه به نثر ايشان كمتر خردهسبب مي
  .خور ستايش بدانيمدر

آبادي از لحاظ ساختار زباني، توجه به آهنگـين كـردن كـلام بـا     هاي نثر الهاز ويژگي
آرايي، طرد و عكس، انواع جناس، انواع سجع و مچون واجاستفاده از انواع صنايع لفظي ه

هاي بليغ، از لحاظ ساختار بلاغي، تشبيه. المزدوج و ازدواج و غيره استهاي تضمينآرايه
آبادي دور نيسـت؛  ايهام تناسب از نظر اله ويژهبهاستعاره، كنايه، تضاد، پارادوكس و ايهام، 
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است و قطعاً تحت تأثير ادبيـات ايـن زمـان قـرار     دوره او با شاعران سبك هندي هم زيرا
زبانـان نوپـا و مشـتاق، زيـن قنـد      دارد و اين معلم فارسي هندو را همچون ديگر فارسـي 

از لحاظ ساختار واژگاني و لغوي نيز او پيرو نثر اين دوره اسـت  . پارسي، بهره بسيار است
در ادامـة ايـن   . ررسي استآشناي نثر وي قابل توجه و بو اختصاصات لغوي و واژگان دير

هـاي دسـتوري آن   پژوهش به برخي از اين اختصاصات و واژگان پرداخته شـده و جنبـه  
  . مورد توجه قرار گرفته است

  هاي ديرآشنا و اختصاصات لغوي مهجورواژه

عموماً حروف ربطـي كـه دو جملـه را     دستورنويسان :»هر چون كه«حرف ربط مركب 

در  )1384( شـريعت جواد از جمله محمد. انده تقسيم كردهتپيوندد، به سه دسبه هم مي
  :گونه انجام داده استبندي را ايندستور فارسي خود اين تقسيم

 .دهدحروفي كه دو جملة مستقل را به هم پيوند مي .1
پيوندد كه جملة دوم يكي از اركان جملة حروفي كه دو جمله را چنان به هم مي .2

 . اول است
اي از جملـة  گيرد كه آن جمله، كلمهاي قرار ميي جملهحرف ربطي كه در ابتدا .3

 .كندديگر را تشريح مي
بندي را از قول دكتر خسرو فرشيدورد به ده دسـته  شريعت، دستة دوم از اين تقسيم

زمان، مكان، كيفيت و حالت، مقدار، علت، غايت، تقابل، شرط، استثنا : تقسيم كرده است
  .و سازندة جملة اسمي

دسـتور  . حالـت اسـت  شده، بحث دربارة مورد سوم، يعنـي كيفيـت و   ذكر از ده مورد
مثال  را از اين نوع حروف ربط »كه كه و چنان طوركه، چون، همان« شريعت، حروف ربط

يكي از اين نوع حروف ربط كه در دستورهاي فارسي بدان اشاره نشـده و در  . آورده است
دهخـدا در مـدخل   . است »هر چون كه«شده است، حرف ربط مركب گذشته استفاده مي

  .»هرجور. هرطور. هرچون؛ هرگونه«: گونه معرفي كرده استرا اين »هر چون«، »هر«

  :از قول فردوسي، اسدي و مولوي به ترتيب ابيات زير را شاهد آورده است پسسو 
  بنگــــرم مـي  چــون كه هربدو گفت  -

  

  بــــه پادافـــره بـد نـه انــدرخــــورم     
  

  ارچه دلير اســـت و بـا زوردســت   زن  -
  

  هسـت  هر چون كـه مرد است همان نيم  
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  بـوي  هـر چـون  چون تو جزو عالمــي  -
  

  كـــل را بـر وصف خـــود بينـي غــوي     
  

؛ چنـان كـه   آبادي نيز از اين حرف ربط مركب در شرح فصوص استفاده كرده استاله
  :موارد استفاده از اين حرف به شكل زير است

 .]8B[ باشد وقوع شيء در دنياون كه يعني هر چ - 

يعني پس هر چون كه باشد منح و هبات و عطايا كه منسـوب باشـند بـه سـوي      - 
 .[61B] باشد هرگز مگر از تجلي الهينمي ذات حق تعالي پس

خارج از باب معرفت باالله يعني هر چون كه باشد حوادث اكوان و وقايع زمان كه  - 
 .]66A[ ...باشد پس

را دهخدا كم و كيـف معنـي كـرده اسـت و خـانلري در دسـتور        »ونچند و چ« اتباع

قابـل  . معادل كميت دانسته است »چندي«معادل كيفيت را مقابل  »چوني«كلمة  ،تاريخي

 را كه حرف ربط مركـب از همـراه ديرينـة    »هر چند كه« ،توجه است كه در زبان امروزي

ايـم و از آن در  يـده و شـنيده  است و به كميت اشاره دارد، بسـيار د  »چند« ، يعني»چون«

گونـه كـه دهخـدا در    همـان  .ايماستفاده كرده »كهبا اين« و »كهبا وجود آن« ،»اگرچه« معني

را به صورت زير معنـي كـرده و بـه ترتيـب اشـعاري از منجيـك و        »چند هر« مدخل هر،

   .اگرچه. با وجود اينكه. چند؛ با اينكه هر«: فردوسي را شاهد آورده است

  د حقيرم سخنم عالي و شـيرين چن هر -
  

  آري عســـل شيرين نايـد مگـر از مـنج     
  

  چنـــد كيــــن آورم   بدين درد هـــر -
  

  »وگـــــر آسمــــان بــــر زمـين آورم     
  

كامـل اسـت،    »كهبا اين« يا »كهبا وجود آن« در معني »چند هر« با بالامعني ابيات  هر چند

ابيـات بهتـر    معنـي كنـيم، شـايد    »انـدازه  هر« نيرا به مناسبت كميت به مع »چند هر« اگر

يعنـي كيفيـت،    بنابراين به مناسبت معني چند يعنـي كميـت و معنـي چـون    . معني شود
  .را به چگونگي و كيفيت معني كرد »هر چون كه« را به كميت و »چند كه هر« توان مي

  اشباع كسرة اضافه

وف بـه صـفت از كسـرة    اليه يا موص ـمعمول است كه در اضافه شدن مضاف به مضاف
موصوف، مختوم به يكي از حروف كه مضاف يا مگر آن ،شوداضافه در بين آنها استفاده مي
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 ـ  ءباشد كه در اين حالت از يا) e= ــِ (، )ū= و (، )ā= آ (صدادار  جـاي كسـره   ه مكسـور ب
  . ي بزرگچاي داغ، دانشجوي زرنگ و خانه: شود؛ چنان كه گفته شوداستفاده مي
نكره را به آخر موصوف بيفزاييم، كسرة اضافه از نظـر، ظـاهراً    ءكه وقتي يال آننكتة او
 »پسـري خـوب  « :مـثلاً وقتـي گفتـه شـود     .اما باطناً اين كسره وجود دارد ،شودحذف مي

 تـوان مسـتتر اسـت و مـي   ) ي(همچنان در حرف  كسرة اضافة مبين موصوف بودن پسر،
  .را از آن دريافت »پسرِ خوب«

اگر بخواهيم ياء نكره را به آخر صـفت يـا    ،بنا بر عقيدة دكتر شريعت آنكهنكتة ديگر 
بـه   موصوف بيفزاييم، بهتر است آن را به آخر موصوف اضافه كنيم تا ابهامي در معني آن

زنـي  « بهتـر اسـت بگـوييم   ، »زن دانشـمندي « كـه بگـوييم  مثلاً بـه جـاي آن  . وجود نيايد

فحـواي  امـا اگـر از   . است »ن شخص دانشمنديز« تا گمان نشود كه مقصود ما »دانشمند

در اين صـورت اشـكالي بـر تقـدم و      ،پيش نيايد هاهگونه جملاي در اينكلام چنين شائبه
  .تأخر حرف ياء بر موصوف يا صفت وارد نيست

آبـادي اسـت كـه    ح الههاي خاصي از شرغرض از اين مقدمات دستوري، تحليل اضافه
برخـي از ايـن تركيبـات را در    . انـد و از حرف ياء بهره بردهاول و دوم، هر د يدر آنها اجزا

  : خوانيممي يادشدهزير از شرح  هايهجمل
كه دلالت كند  و گردد خطاب مذكور نزديك آن كس چيزي خوشي -

 .[267A] زبر علو مرتبة عزي

 ـ     - ر دسـت موسـي   يعني پس هرگاه ديدنـد سـاحران كـاري عجبـي ب
 .[417B] دانستند رتبة موسي را

ــنيعنــي ديــدم او  -  داري از ميــان مــردان نيكوصــورت ورا مــردي ت
 .[206A] البيانالمحاوره و بديعشكل و لطيف خوش

هرآينه ببيني امري عظيمي كه دهشت بخشد به تو اطـلاع و وقـوف    -
 .[316A]بر آن امر 

ر ايـن خـدمت بگويـد مـر حـق      شكري بسياري ب ،اگر بفهمد پادشاه -
 .[382B] تعالي را

جز مورد آخـر، وصـفي هسـتند و جـزء اول     ه ت كه تمامي اين تركيبات بمشخص اس
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جا كه شائبه و ابهـامي در اضـافه نمـودن يـاء     وصوف و جزء دوم، صفت است و از آنآنها م
 يعنـي  .نكره به صفت، محتمل نيست، ياء متصـل بـه صـفت، يـاء نكـره و وحـدت اسـت       

يـك   يك امري عظـيم و  يك چيزي خوش، يك كاري عجب،: توان به جاي آنها گفت مي
اي دانسـت كـه كسـرة اضـافه در آن     توان ياء اول را نكرهبا اين اوصاف نمي. دارمردي تن

  .رسدوجود دو علامت يكسان نكره در اين تركيبات بعيد به نظر مي زيرامستتر است؛ 
گـاه نيـز   «: الخط نوشـته اسـت  ، ذيل مبحث تلفظ و رسم»اضافه«دكتر معين در كتاب 

وي بيـت زيـر را از تـاريخ     .)28: 1363معـين،  ( »نوشـتند مـي  »ي« ه را به صورتكسرة اضاف

  :سيستان به عنوان شاهد مثال ذكر كرده است
ــارهمــواره  ــاد  ســري ك ــا نيكــان ب ــو ب   ت

  

ــاد    ــو ميــر شــهيد و دشــمنت ماكــان ب   ت
  

الخـط را  معـين، ايـن رسـم   . اسـت  »سرِ كار تو« ،»سري كار تو« در اين بيت، مقصود از

تـوان  با اين حساب مي. اشباع كسره در تلفظ مردم برخي از نواحي دانسته است حاكي از
يانگر كسرة اضافه هستند كه بـا توجـه   بياء اول در تركيبات وصفي ذكرشده نيز  كه گفت

بنابراين ايـن تركيبـات   . اشباع به ياء شده است ،آباديبه گويش و لهجة هندوان زمان اله
همچنين است در مورد . داري و امرِ عظيمي استمرد تن ل چيزِ خوشي، كارِ عجبي،معاد

-نسخه است؛ مضاف بر آنكه »شكرِ بسياري« كه مقصود از آن »شكري بسياري« آخر يعني

  .اندنوشته »بسيار« را »بسياري« هابدل
  خودها

 هـاي نگارشـي سـبك   از ويژگـي  »خـود « به ضـمير مشـترك   »ها« اتصال علامت جمع

 امـا گويـا در گذشـتة    ،بان و نوشتار امروزي در ايران كاربرد نـدارد آبادي است كه در ز اله
. شـود ن اسـتفاده مـي  شـده اسـت و همچنـا   چندان دور در شرق فارسي اسـتفاده مـي   نه

  :آيدگونه تركيب نامأنوس در زير ميشواهدي از اين
آمـده   »گلچين فارسي« اي از الكسي بولديريف روسي در كتابي با عنوانگونهدر جنگ

چـون  . شبي زرگر و نجار آن همه بتان را گرفتند و طرف شهر خودها روان شـدند «: تاس

 »بتان را زير درخت دفن كردنـد و بـه خانـة خودهـا آمدنـد      ،نزديك شهر خودها رسيدند
  .)16: 1932بولديريف، (

 بـه تصـحيح عبـاس    »احوال چهـار درويـش  « همچنين در كتابي از قرن دهم با عنوان
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و كليد گشايش حجرة مراد خودها به دست آن جوانبخت پيـدا   ...«: استنژاد نيز آمده  به

اميدوارم كه به دولـت ديـدارِ سـعادت    . ايمجا رسيدهبه موجب الهامات غيب در اين. ريمدا
 »انوارِ والاگهر مستفيد شده، احوال خودها گزارش نمايم و استمداد همت و اعانت خـواهم 

  .)48: 1395نژاد، به(

تتمـه البيـان فـي    «امين خويگاني در ترجمة كتاب علامه محمد ،تريكو نيز كمي نزد

ماندة انگلـيس خـوش   و يك فـوج هنـدوهاي هنـد محصـور    «: آورده است »التاريخ الافغان

صـره نجـات   هر چند كوشيدند كه خودهـا را از محا  .ها بگذارندبودند كه قلعه را به افغان
  .)131: 1318خويگاني، ( »دهند، مگر كامياب نشدند

  :گونه استفاده كرده استآبادي سه بار در شرح فصوص از اين تركيب بديناله
و گفتند در خودها كه نگذاريد شما بـه گفتـة نـوح معبـودان خـود       -

 . [95A]را

لا تـذرن  «: يعني پس گفتنـد قـوم نـوح در مكـر خـود و در خودهـا       -

 .[98A] تا آخر »آلهتكم

پس دو چيـز كـه متماثـل     .چه بدرستي كه بهايم در خودها امثالند -
 .[381A]باشند با يكديگر ضدند 

در سوم شخص  »شان« جايگزين ضمير متصل اضافي »ها« توان گفت علامت جمعمي

و گفتند در خودشـان  «: جملة اول را بدين صورت بايد خواند براي مثال .جمع شده است

در « تـوانيم گوييم، مـي اگر بهتر بخواهيم ب. »كه نگذاريد شما به گفتة نوح معبودان خود را

و گفتنـد در  «: گونه تغيير دهـيم كنيم و جمله را اين »خودها« را جايگزين »ميان خودشان

به همـين طريـق، همـين    . »ميان خودشان كه نگذاريد شما به گفتة نوح معبودان خود را

همچنين در شواهدي كه در منابع . توان انجام دادجايگزيني را در دو جملة ديگر نيز مي
البته به غير از شـاهدي كـه    .ها را انجام دادگونه جايگزينيتوان همينمي ،يگر ذكر شدد

حـواي جملـه و وضـعيت افعـال     از ف ،ذكر شد »احوال چهار درويش« از كتاب سدة دهمي

بنـابراين  . »خودشان« باشد و نه »خودمان« آيد كه مراد از خودها در اين مورد،ميچنين بر
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   .شود »مان، تان و شان«توانسته جايگزين مي »ها«گويا علامت جمع 

كـه   »خودامون، خوداتون، خوداشون«: شودشنويم كه گفته ميدر زبان محاوره گاه مي

بنابراين ممكـن  . شان باشديافتة خودهامان، خودهاتان و خودهاتواند تغييرمي هاهاين واژ
ه و به مرور تخفيـف  گونه استفاده از ضمير مشترك خود در گذشته مستعمل بوداست اين

  .يافته باشد
  »گي« حاصل مصدر با پسوند

را به آخر اسـم، صـفت، ضـمير،     »گي« و »ي« نويسان، اضافه نمودن پسوندهايدستور

آبادي در شرح فصـوص  اله. اندهاي حاصل مصدر ذكر كردهعدد و ادوات استفهام از نشانه
ي، ل مصـدرهاي يگـانگ  چنـان كـه حاص ـ   .از اين نوع حاصل مصدرها استفاده كرده اسـت 

ليكن برخـي از ايـن دسـت     .توان ديدستودگي را در شرح وي مي و نارسيدگي، استادگي
ايـن حاصـل مصـدرها در    . دازگي و بودگي امروزه كاربرد نـدار نيحاصل مصدرها مانند بي

  :كار رفته استه موارد زير ب
 نيازگي از من و حال آنيعني پس از كجاست حق تعالي به غنا و بي -

كـنم و سـعيد   كنم حق تعالي را و اسعاد مـي كه من مساعدت و نصرت مي
إِنَّ اللَّـه غنَـي عـنِ    «: بـدان كـه گفتـه اسـت حـق تعـالي      . گردانم او رامي

 نالـد و و عارف شوريده كـه بـر حقيقـت حـال واقـف باشـد مـي        »الْعالمَينَ

نيـازگي   گويد كه از كجاست حق تعالي متلبس و موصوف به غني و بي مي
  .[134B]كنم حق تعالي را و من مساعدت مي

يعني تا بداني كه از كجا و به كدام وجه و از كدام حقيقت موصـوف   -
نيازگي از مردم و از باقي عـالم و موصـوف شـد    شد حق تعالي به غنا و بي

  .[194B]نيازگي عالم به غنا و بي

لم سفلي بـه  زيب و هستي عالم علوي به او باشد و زينت و بودگي عا -
 .[104A]او 

نيـازگي را معـادل واژة غنـا آورده اسـت، در     شود كه شارح فصـوص، بـي  مشاهده مي
شـود و در عـوض آن از لغـت    اسـتفاده نمـي   شـكل از ايـن واژه   بـدين  ي كه امروزهصورت

نيازي استفاده كرده است؛ لـيكن  آبادي نيز از لغت بيالبته اله. گرددنيازي استفاده مي بي
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. نيازگي در شرح فصوص آمده اسـت بار اين لغت در مقابل چهار بار استفاده از بيتنها يك
همچنين بودگي به معني وجود و بودن از لغات نامستعملي است كه امروزه به نـدرت آن  

آبادي نيز گويا چنين بوده است؛ همچنان كه در زمان اله .خوانيمشنويم و ميرا جايي مي
آن هم در كتابي كـه پايـه و اسـاس     ،ده استشلغت استفاده چنان كه فقط يكبار از اين 

هاي آن يعني بودن و وجود، بسيار بهـره بـرده   در عوض از معادل .آن وحدت وجود است
  .شده است

بـودگي اسـتفاده كـرده    عطار نيشابوري از شكلي از اين حاصل مصدر به صـورت گـم  
  :شوده ميچنان كه در دو بيت زير از دو غزل متفاوت وي مشاهد .است

  است حاصـل  بودگي گممردان اين سفر را  -
  

  وين منكران ره را گفت و شنيـــد آمــد   
  

  

  )306: 1359عطار، (  
  اسـت  بودگيگمچون دهـم شرحت همي  -

  

  چـــــون آمــــــدن  محــرم اين بحـر بـي   
  

  )535: همان(    

اسـتفاده  نگ هفت اوربخش خردنامة اسكندري مثنوي در جامي نيز از همين صورت 
  :كرده و گفته است

ــاب    - ــه جلب ــر ب ــم س ــمكش ــودگيگ   ب
  

ــمز    ــودگيگــ ـــودگي بــ ــابم آســـ   يــ
  

  )271: 1378جامي، (    
 مجـالي ديگـر   ،بودگي و كـاربرد آن در زبـان فارسـي   حاصل مصدر گم بارهتحقيق در

طلبد؛ ليكن نكته قابل توجه آن است كه اين بودگي، گويا ساخته و پرداختـة ادبيـات    مي
  .اني است و سابقة ديرينه داردعرف
  دادن سر

جـان فـدا   ) كـب مـص مر ] (د س[. نسر داد« :دهخدا در معني اين لغت نوشته است

  .»سر را تسليم كردن. كردن

معاني رها كردن، يلـه كـردن و ول كـردن را     ،اللغات و آنندراجهمچنين از قول غياث
العباد، حـافظ و  ز عطـار، مرصـاد  فعل را به ترتيـب ا  نيز ذكر كرده است و شواهدي از اين

  :بابافغاني ذكر كرده است
ــت او را   - ــرغ تســ ــو مــ ــار چــ   عطــ

  

ــر   ـــان داد  ســـ ـــتواني ز آشيــــ   نــــ
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  . چون آدم را سر به اين وحشت سراي دنيا در دادند -
  صبــا ز لطــف بگو آن غـــزال رعنا را -

  

  اي مـا را به كـوه و بيابان تو دادهكه سـر   
  

  و به هر كس كه دل دهم كنيپـروا نمي -
  

  دهد مـراداغ تو سر ميه چـــون بيندم ب  
  

جز اين موارد، استفاده از اين فعل در نظم و نثر گذشته بسيار بوده و شواهد، فـراوان  
  :گويدچنان كه فيض كاشاني مي .است

  را كــه فتنــــــه آموخـــتو چشــمان تــ
  

ـــد مــا را       ــا رمقــــــي نمان ـــز م   كـــ
  

  داد ـرد كــه ســــر در مملكــت خــــ ـ
  

  آن غمـــــــزة شـــــوخ دلـــــــربا را    
  

  )321: 1381فيض كاشاني، (    
  :گويدو بيدل دهلوي مي

  اي خرد چون بوي گل ديگر سراغ ما مگير
  

  داد ما را تا چه سر دارد بهار در جنون سـر  
  

  )812: 1392بيدل دهلوي، (    
اسـتفاده كـرده كـه مشخصـاً     آبادي از اين واژه در جاهايي از شرحش بـر فصـوص   اله

، بلكه معاني ديگر آن از آننـدراج و  نيستجان فدا كردن و سر را تسليم كردن  ،معني آن
  :به شرح زير است ،مواردي كه او از اين واژه استفاده كرده. اللغات منظور وي استغياث

دادن طبيعت بـه سـوي هـر مـزاج و سـعي       بدرستي كه عموم و سر -
شود در مثل مسألة طبابت و اگرنـه  لح و صحيح نميصا ،كردن در اين كار
 .[176A]او طبيب نيست 

يعني كسي كه مطلق دانست حق تعالي را و سر داد و بند نكـرد بـه    -
  .[230B]شود حق تعالي آن كس منكر نمي ،قيدي و عقدي

  .[89B]از تسريح است به معني اطلاق و سر دادن  »مسرح«و  -

رحمتـي  «ت امتنان را در قول خـود كـه   و اطلاق كرد و سر داد رحم -

ءَكُلَّ شي تعسباشد  »و[301B]. 

دادن  آبادي خود معني سرشده، الهيادشود كه در سه مورد از چهار مورد مشاهده مي
. و تسريح ذكـر كـرده اسـت    كه آن را معادل اطلاق، بند نكردنرا ذكر كرده است؛ چنان 

 ندا سر«و  »دادن آواز سر«و  »دادن شعار سر«امروزي در دادن را در زبان  اين معني از سر
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توان ديد و اسـتفاده  كار دارد ميكه با آوا و عوامل شنيداري سرو و كلاً در مواردي »دادن

  .از آن در بقيه موارد مهجور مانده است
  »دانيدن«افعالي از مصدر 

مفعـول  از جملـه مصـادري در زبـان فارسـي اسـت كـه فعـل را بـه          »دانستن«مصدر 

چـه  « پرسـش شده از اين مصـدر،  توان پس از افعال ساختهيعني مي. رساندواسطه مي بي

در بيـت زيـر از    براي مثال. را مطرح نمود و از آن پاسخ گرفت »چه كس را؟«يا  »چيز را؟

در مصـراع اول   »ندانسـتي «واسطه است براي فعـل  مولوي، تمامي مصراع دوم، مفعول بي

  .گرددآشكار مي »چه چيز را؟« پرسشكه در پاسخ به 

  ندانستيتو آن زمان كه شدي گنج اين «
  

  »كه هر كجا كه بود گنج سـر كنـد غمـاز     
  

  )53: 1378مولوي، (    

، علـم معرفـت اسـت كـه همـة      باللّهعلم « :المحجوب هجويرييا در متن زير از كشف

 »ندانسـتند را  ويان و تـا تعريـف و تعـرف او نبـود، ايش ـ     انـد  دانسـته را بدو  اواولياي او، 

  . )25: 1389هجويري، (

اسـت   »وي«دوم، ضمير  »انددانسته«و مفعول  »او«اول، ضمير  »انددانسته«مفعول فعل 

توان گفت كه مفعـول هـر دوي   مي البته. توان آنها را يافتمي »چه كس را؟«كه در پاسخ 

 او «است كه مجازاً در اضافة  »وجود«اين افعال، مضاف ـ »وجـود  وجـود  «يـا   »وجـود وي «ا ي

بـاز   در ايـن صـورت   .اليه انداختـه اسـت  حذف شده و بار خود را بر دوش مضاف »خداوند

  .حاصل شده است »چه چيز را؟« پرسشمفعول در پاسخ به كه توان گفت مي

و بايـد   »چه چيـز را بدانيـد؟  «ال كرد ؤيا در بيت زير از پروين اعتصامي قاعدتاً بايد س

  . »ن كه من هستم رااي«: پاسخ گرفت

ــتم   ــه هســ ــدم كــ ــا بدانيــ ــدم تــ   دميــ
  

ــو    ــا نگـــ ــادم تـــ ــتميفتـــ   ي خودپرســـ
  

  )231: 1389اعتصامي، (    

كه فعل دانستن، ماهيتاً از آن دسته افعال متعدي اسـت كـه مفعـول آن در    مقصود آن
اما گاه اين فعـل، همچـون افعـال لازم در    . گرددآشكار مي »چه چيز را؟« پرسشپاسخ به 
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شـود يـا   متعدي مـي  »آنيدن«و  »آندن«دي شدن مجدداً به وسيله اضافه شدن هنگام متع

و يـا   »دانانيـد «هايي از ايـن فعـل همچـون    صورت در اين صورت .يابدمفعول شخصي مي

در اين شـرايط بـه جـاي    . توان مشاهده نمودرا مي »دانانيده شد«حتي مجهول آن يعني 

خـانلري در دسـتور   . »را بـه چـه كسـي؟    چه چيز«: توان پرسيدمي »چه چيز را؟« پرسش

جـام دادن كـاري از ايـن    معنـي واداشـتن كسـي بـه ان    «: گويـد تاريخي در اين زمينه مي

خـانلري،  ( »تـوان خوانـد  مـي ) causatif( آيد و اين صورت را وجه كنُانشـي ميساختمان بر

1386 :44(.  

بـه عنـوان   توحيـد  از اسـرار ال  را جملـة زيـر   ،نامة دهخدا در معني واژة دانانيـدن لغت
  .»دانانيده بود حضرت حق سبحانه )ص(حضرت رسالت را«: مثال ذكر كرده استشاهد

چه چيز را به چه كـس دانانيـده   «ال كرد كه ؤتوان سمي بالاواضح است كه در جملة 

در البتـه  . »معرفت الهي را به حضرت رسالت دانانيـده بـود  «و مثلاً جواب گرفت كه  »بود؟

نامـة دهخـدا ذكـر شـده و ديگـر      مثال اسـت كـه در لغـت   ين تنها شاهدمعني اين واژه، ا
 چند بار از ،الحكمآبادي در شرح فصوصاله. اندها در معني اين واژه سكوت كردهنامه لغت

  :هايي از آن در زير خواهد آمداين فعل بهره برده است كه نمونه

ت و يعني پس دانانيد حق تعالي موسي را به توصـل نمـودن بـه آلا    -
قواي مذكور به سوي آنچه خواسته باشد حق تعالي از نفس كه تدبير بدن 

ايـن  چه باشـد روح مـدبر تـابوت پادشـاه     اشد و آگاهانيد او را اين كه اگرب
 .[391B]. ..ملك و مالك و مليك اين تابوت

يعني دانانيده شد خالد را اين كه بدرستي كه حق فرستاد رسول مـا   -
 .[424A]. ..ي كه رحمت باشد مر عالميان راالترا به سوي خلق به ح

م كـرد و  پس به طريق تنبيه و ايقاظ به صورت زجر و ملامت تعلي ... -
  .[380A] دانانيد چيزي كه دانانيد

امروزه اين صورت از مصدر دانسـتن در زبـان فارسـي كـاربرد نـدارد و بـه جـاي آن از        
اگـر  . شـود استفاده مي »تعليم كردن«و  »آموزش دادن«، »آگاه كردن«، »ياد دادن«، »آموختن«

  :توانيم بنويسيمشدة بالا را به زبان امروزي بازنويسي كنيم، مييادهاي بخواهيم نمونه
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 . ...يعني پس آموخت حق تعالي به موسي -

 . ...يعني به خالد ياد داد -

 .تعليم كرد و آموخت چيزي كه آموخت ... -

شـدة  مثلاً نمونـه ذكر  .عربي قرار داده است »علم«آبادي، دانيدن را در معني مصدر اله

  :اول را در شرح عبارت عربيِ زير آورده است

 .[391B]. ..ان كان الروح المدبر له هو الملكفاعلمه بذلك انه و  -

 :بـه شـرح زيـر اسـت     ،هاي ديگري از اين فعل كه در اين شرح استفاده شـده صورت
  .»داناندمي و ده باشد، دانانيده شدانيد، داناندانانيده است، بداناند، دان«

  قويدور، پرپر

اسـتفاده كـرده كـه در زبـان امـروزي       »پر« آبادي دو بار از صفات مركبي با پيشونداله

آبادي بـه طريـق   هستند كه در شرح اله »قويپر« و »دورپر« اين صفات،. شوداستفاده نمي

  :زير از آنها استفاده شده است
كه صورت مذكور باشد، ثعباني بـود مبـين يعنـي    پس ناگاه آن عصا  -

  .[416A] و دلير اژدهاي ظاهر و پرقوي
و قول معتزله كه خالق افعال بنده، بنده است، حـق اسـت نـه قـول      -

ايشان كه نه حق تعالي باشد؛ مگر آن كه مقام جمعـي بخواهنـد و ايـن از    
  .[151B] پردور است چنين مردم اهل غرور

وي معطوف به دلير شده است و معني آن را بايـد نيرومنـد و   در مورد اول، صفت پرق
ص ] (پ ُ[. ورپـرز « :چنان كه پرزور را دهخدا اينگونـه معنـي كـرده اسـت    . پرزور دانست

  .»مردي پرزور. آدمي پرزور: زورمقابل كم. نيرومند كه زور بسيار دارد. قوي) مركب

در ايـن   »پـر « يعنـي . نـي كـرد  مع »بسيار بعيد« و همچنين پردور را در مورد دوم بايد

 :شود چنان كه در زبان امروزي مثلاً گفته مي .مورد را شايد بتوان در معني قيدي دانست
اي آن از لحـاظ آوايـي فاصـله    و ميـان پـر و صـفت بعـد از     »هاي او پرْ بيراه نيستحرف«

مقابـل كـم  « :آورده اسـت  »پـر « همچنين دهخدا در مـدخل . شودگونه انداخته ميسكت: 

هنـر،  پر. پـرگفتن؛ بسـيارگفتن  . پرتاب؛ بسيارتاب. پرگوي؛ بسيارگوي. پرخطر؛ بسيارخطر
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  .»عپرتوقع، بسيارتوق. بسيارهنر

د، صـفات مقابـل آنهـا    دهخدا در زبان امروزي كاربرد دارگونه كه صفات مذكور همان
 نـه كـه  گود و همـان توقع نيـز كـاربرد دار  هنر و كمگفتن، كمتاب، كمگوي، كمكم: يعني

دور و صفات پردور و پرقوي، نامأنوس و بدون كاربرد هستند، صفات مقابل آنها يعني كـم 
 اين تركيبـات از لحـاظ تركيبـي درسـت     هر چند .قوي نيز نامأنوس و بدون كاربردندكم

گويا زبان عوام و خواص نتوانسته آنها را هضم كند و ثقل آوايي، آنها را از گويش  ،ندهست
  . به فراموشي سوق داده است مردمان امروزي

  سرساني

  :گويدچنان كه مي .تنها در يك مورد از اين واژه استفاده كرده است آبادياله
پس تو را خدشة اين كه به انتقال و زوال ختم انتقال و زوال خـزائن   -
رانـي  اين جا همه حيرت اسـت و حي . شود، ضلالت و سرساني نبخشدنمي

  .[30A] تآن چه گفتي صفت ختم صرف اس
 ،هاي فارسي يافت نشداين واژه در فرهنگ. زدگي استواژة سرساني در معني حيرت

زبانان شرق و شمال شرق ايران مستعمل بوده اسـت و هنـوز هـم    اما گويا در زبان فارسي
 :سرايدچنان كه عبيد رجب از شعراي معاصر تاجيك مي .شوداستفاده مي

 حيران مشو عدو

 مشو عدو سرسان

 پرور جهانشق پاك بر دل دلكان ع

 ماند همي جوان

 تا هست عالمي

 )167: 1393تاكي، (    تا هست آدمي

  برابرنادر

د ب [. رنـادربراب « :الاطباء نوشته اسـت نامة دهخدا در معني نادربرابر از قول ناظملغت

الاطباءناظم. (ناموافق. ادرستن. ربطبي. مناسبتبي. موقعبي. بيجا) ص مركب] (ب(«.  

 معنـي كـرده اسـت و بـاز از قـول      معنـي نادرمقابـل  هم همچنين دهخدا اين لغت را
  .»)الاطباءناظم. (نادربرابر) مركب ص] (د م بِ[. نادرمقابل« :الاطباء نوشته است ناظم
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باقر مجلسـي در  محمـد  :شواهدي از استفاده از اين واژه در متون، به قـرار زيـر اسـت   
گونـه اسـتفاده   در شرح بيتي عربي از ايـن واژه بـدين   »رسيبيست و پنج رسالة فا«كتاب 

  :كرده است
ــدالهم   « ــن ج ــاً ع ــي دائم ــر نفس   تقاص

  

ــرات      ــن العبـ ــي مـ ــا ألقـ ــاني مـ   كفـ
  

برابر ردن با ايشان بـه جهـت نـادر   كند نفس من پيوسته از جدال كيعني كوتاهي مي
: 1370لسـي، مج( »هـاي انـدوه و حسـرت   ريزم از اشكگفتن ايشان، بس است مرا آنچه مي

97(.  

  :مسيح پاني پاتي آمده استدر نسخة منظوم رامايانا از ملا
  رـــ ـبابردراـــ ـناي ن ـــتم مـــگفا و رت

  

  ببايــــد شــد به شكـــل آهــــوي زر    
  

  يدــ ـي صــ ـنبالت پده ــد بـفترام اچو 
  

  در آرم آن صنــــم را رفتـــه در قيـــد    
  

  )120: م2009پاني پتي، (    

  :ادي نيز از اين واژه، سه بار به صورت زير استفاده كرده استآباله

وگرنه جواب، نـادربرابر باشـد و از حكـيم، نـادربرابر متصـور نيسـت        -
]34A[.  

گو باشـد و  ربرابرپس بر فرعون گفتن اين سخن لازم شد و اگرنه ناد -
 .[415B] رسواي عالم شود

مركب اسـت از   ينادربرابر، صفتگونه كه مشخص است و دهخدا نيز ذكر كرده، همان
آبادي از اين اله. بر+ ا+ برابر كه البته خود واژة برابر نيز صفتي است مركب از بر+ در + نا 

اسـت كـه    را سـاخته  »گونادربرابر« نسبتاً طولاني، صفت فاعلي مركب مرخم صفت مركبِ

 ـ  ،توان گفت مركب از شش جزء است و اگر قرار بود مـرخم نگـردد  مي  ه جـاي آن بايـد ب
  . گفت كه براي يك صفت، بيش از حد طولاني استمي »نادربرابر گوينده«

  خانهقاروره

چنان كه فرهنگ معـين در معنـي    .انداي معني كردهها ظرف شيشهقاروره را لغتنامه
اي كـه نمونـه ادرار را در آن   ظرفـي شيشـه   - 1.) ا] (قاروه. ع ) [ر يا رِ(« :آن آورده است

  .»نپيكا نوعي -2. بردندي معاينه ميپزشك براكرده، نزد 

). علـي بـن ترجمـان عـادل  . (شيشه) ع ا] (رو ر[. هقارور« :و لغتنامة دهخدا گفته است
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ظرفـي كـه   ). الاربمنتهي. (ند آن باشد عموماًآنچه در آن مي و مان ||). دهار. (پياله. قرابه
يـا ظرفـي از شيشـه     ||. نـد عمومـاً  آبليمو و آب غوره و مانند آن كن در آن مي و سركه و

 . »)الاربمنتهي. (ج، قوارير). الاربمنتهي( .خصوصاً

اسـتفاده كـرده    »خانـه قـاروره « دوبار از اين لغت در تركيب با خانه به صورت آبادياله

 :گويدچنان كه مي. است

خانـة  پس كسي از تلاميذش گفت كه چرا دعا نكني و شفا از قـاروره  -
  [247B]هي؟ حق تعالي نخوا

چـه مـر االله را سـدنه و    خانـة شـفا باشـد اگر   يعني كه صاحب قاروره -
خدمه بسيارند؛ اما مر سائل مذكور را نظـر بـر جمـال اسـم شـافي باشـد       

[355A]. 

يك از فرهنگ لغات يافت نشد و مشخص نيست كه اين واژه، خانه در هيچواژة قاروره
، هـاي يادشـده  هبا توجـه بـه معنـي جمل ـ    آبادي است ياساخته و پرداختة ذهن خلاق اله

خانـه يـا آزمايشـگاه طبـي اسـت كـه در گذشـته در زبـان مردمـان          مقصود از آن مريض
كه در شاهد اخير اين واژه را در تركيب اضافي بـا شـفا بـه    آن ويژهبه. مستعمل بوده است

مي از چنـان كـه نظـا    .گونه باشـد بينيم و بعيد نيست كه اينمي »خانة شفاقاروره« صورت

شناس در معني پزشك سـاخته اسـت و در ليلـي و    قاروره، صفت فاعلي به صورت قاروره
  :مجنون گفته است

  شــــناس نــــبض بفشــــرد  قــــاروره
  

  قــــاروره شــــناخت رنــــج او بــــرد     
  

  )204: 1392نظامي، (    
   »پستر«قيد 

را از آن  »زيـاده  و به، مه، كـه، بـيش، كـم، فـزون    «هايي از قبيل صفت ،نويسانتوردس

بـراي رسـاندن معنـي     »تـر «رغم نياز بـه پسـوند   اند كه عليته از صفات تفضيلي گفتهدس

اند و در محاورات و مكاتبات از اين شكل تفضـيلي  تفضيلي، اغلب از اين پسوند بهره برده
تـوان  شده مـي به صفات ياد. »...بهتر، بيشتر و «چنان كه گفته شود  ؛شودآنها استفاده مي

را  »پيشـتر «موارد استفاده از . را نيز اضافه كرد »پيشتر و پستر«آن  و به تبع »پيش و پس«

چنـان كـه خيـام     .ايمدر نثر اديبانه ديده و شنيده ،شنويمدر محاورات كمتر مي هر چند
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  :گفته است
  ياران موافــــق همـه از دسـت شدنـــد    

  

  يكــان پســت شــدنددر پـاي اجــل يكــان   
  

  خورديم ز يك شـراب در مجلـس عمــر   
  

  ري دو سه پيشـتر ز مـا مسـت شـدند    دو  
  

  )43: 1376خيام، (
  :يا آنكه فردوسي سروده است

ــرا ــتر م ــوي  پيش ـــود م ـــون بـ   قيرگــ
  

  چــو ســرو ســهي قــد و چــون مــاه روي   
  

  )38: 1388فردوسي، (
  :پروين اعتصامي گفته است ،ناو از معاصر

  چو راه بيني و رهرو، تـو نيـز پيشـتر آي   
  

  زن چوگـان چو هست گوي سعادت، تو هم ب  
  

  )224: 1389اعتصامي، (
در شـواهد   زيـرا البته در مورد آخر، معناي اين واژه، متفاوت از دو نمونة قبلي اسـت؛  

 ،اما در مورد بيت پروين ،منظور است »سابقاً«معني قيديِ  ،ذكرشده از رودكي و فردوسي

  .مراد است »جلوتر«معني 

پيش : از) (ص تفضيلي، ق( ]ت[يشتر پ« :نامة دهخدا ذيل اين واژه آمده استدر لغت

. اسـبق . از پـيش پـيش  . تـر مقابل پـس . قبلاً. از پيش. سابقاً. سابق) تر، علامت تفضيل+ 
  .»اقدم

. ديرتـر ) ص تفضيلي] (پ ت. [ترپس«: آورده است »پستر«همچنين دهخدا در معني 

  . از دنبال. از عقب. ترعقب
  تــر شــويم  ســپه رانــي و مــا ز پــس   

  

ــو   ــنويم  يم ويبگـ ــخن بشـ ــن در سـ   زيـ
  

  

  »فردوسي  

هايي از استفادة وي از اين لغت نمونه. آبادي به وفور از اين قيد استفاده كرده استاله
  :به شرح زير است

يعني پستر بدرسـتي كـه مـر    ... ثم ان مسمي الصلوة له قسمة اخري -
 قسـمت مـذكور   چيزي را كه صـلات نامنـد قسـمتي ديگـر اسـت سـواي      

[448A].  
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 قـاطع بـاش از قيـل و قـال اهـل ضـلال       تر بشنو از قرآن قاطع وپس -
[164B]. 

پـس از  «، »سـپس «شدة بالا نيـز ايـن واژه در معنـي    يادشود كه در موارد مشاهده مي

در  بـار  169اين لغـت  وي در مجموع از . شودمعني مي »بعد از آن«و  »از دنبال آن«، »آن

 بـار  35تنهـا   »بعد از آن«يگر آن يعني در حالي كه معادل د ،شرحش استفاده كرده است

 .اي نشده استهيچ استفاده »از دنبال آن«و  »پس از آن«، »سپس«ذكر شده و از 

پاي توان ردمحاورات عاميانه گاه مي شود، دراز اين لغت استفاده نمي هر چندامروزه 
فـردا،  : ترتيـب روزهاي بعد از امروز را به  ،آبادچنان كه در گويش مردم نجف .آن را يافت

 . گويندفردا مي فردا و پسترپس

 

 گيرينتيجه

اي پيشـين اسـت، خواسـته و    ه ـدورة صفوي تقريباً واسط نثر دورة معاصر با دوره نثر
وارث واژگاني است كـه برخـي از آنهـا امـروزه ناشـناخته و ناآشـنا و شايسـتة         ناخواسته

آشـناي مسـتخرج از ايـن    ات ديرنقش و ماهيت واژگان و عبـار نوع، . نداشناسايي و كشف
دهد كه اين واژگان، منحصر به اسم و فعل نيستند و قيد، حرف، انـواع  پژوهش نشان مي

اي پس در حقيقـت مجموعـه  . دشوضمير و حتي آواها را شامل مي صفت، حاصل مصدر،
تواند دسـتخوش  مي ي و جانشيني زبان، در طي يك دورهاز عوامل در محورهاي همنشين

هـاي  ويژگـي  شـد، ي از مـواردي كـه ذكـر    رخ ـب. باشد و سبكي نو را خلق كنـد تغييرات 
ليكن توجـه و پـرداختن    .دكه امروزه كاربرد ندار استناآشناي سبك ادبي شارح فصوص 

هـر چنـد از مختصـات     ،هاي نزديك بـه زبـان امـروزي   هاي نثر دورهبه تمامي ناشناخته
 سبك ادبي مؤلـف و دورة مربـوط   ساييلازم و ضروري است و كمك به شنا ،سبكي باشد

تواند سير تغييـر و تحـول در لغـات، واژگـان و     تدقيق در نثر اين دوره مي. كندمي به آن
  .تر كند و گره از برخي مشكلات متون كهن بگشايدتركيبات فارسي را كامل

 هـاي ، ترجمـه )دانانيـدن (انسـتن  و افعال متعدي شده از مصدر د »پستر« ي مانندلغات

ممكن اسـت   رواز اين. استالحكم ظي شارح فصوص از واژگان عربي متن فصوصالفتحت
اين لغات در فرآيند ترجمة شارح، دوباره از متون پيشين احيـا شـده و بـه زبـان و مـتن      
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ها در مواجهه با لغـات  بنابراين توجه به اين نكته در متون تفسيري و شرح. داشبرگشته ب
د ساخت يا احياشـده باش ـ اين واژگان، واژگاني تازه يابد كه ممكن استمهجور اهميت مي

  .است كه با توجه به نياز مؤلف، نمود پيدا كرده
اي تعليم و تدريس است، واژگان به هاي محاورهآبادي از زمرة زبانكه زبان اله از آنجا

 زبـان كار رفتـه در نثـر وي، نماينـدة لغـات و واژگـان مـورد اسـتعمال مردمـان فارسـي         
لغـات معمـول و مسـتعمل     اغلـب  آشناي ذكرشـده لغات مهجور و نا رواز اين .اند قاره شبه

رغـم اسـتفادة   هايي از ايـن واژگـان را علـي   مردم آن زمان و آن ديار است؛ چنان كه رگه
اهميـت ويـژة    حيـث از ايـن . يـابيم بان محاوره ميكمتر از آنها در مكتوبات امروزي، در ز

  . ن بيشتر ما به زبان محاورة آن دوره استاستخراج اين لغات، در آشنا كرد
 ناآشـنايي و كـاربرد   از آنجا كه سير و حركت زبان به سوي سهولت و سـادگي اسـت،  

شده در نثر و زبان امروزي، نشـان از سـنگيني پـذيرش آنهـا در زبـان      لغات ذكر نداشتن
و تركيبـات   چنان كه در لغات .تواند حاصل آوا يا تطويل واژه باشداين سنگيني مي. دارد

لـيكن   .توان مصاديق آن را ديـد مي »دانانيد« و »خودها« ،»برابرنادر« ،»هر چون كه« مهجور

 .ها مطـرح شـود  تواند به عنوان تنها دليل حذف اين واژهاين موضوع مطلق نيست و نمي
 و »هـر چنـد كـه   « مثلاً. دك به اين واژگان هنوز كاربرد دارچنان كه برخي از واژگان نزدي

  .دشواستعمال نمي »پستر« و »هر چون كه« هر چندد، امروزه كاربرد دار »ترپيش«

  
   نوشت پي

حروف اختصاري ق و ل در نسخة اساس به ترتيب به معني قال و اقول، متن فصـوص الحكـم را از   . 1
  . كنندشرح آن متمايز مي
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